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 بعــد از اينكــه ثابــت كردنــد )ره(اعظــم انــصاريشــيخ 

وعلـي  (معاطات هم مفيد ملكيت و هم مفيد لـزوم اسـت          
كـه مـا    تنبيهاتي را منعقد كرده انـد       )قولٍ مفيد إباحه است   

  . تنبيه اول را قبل از تعطيلات خوانديم 
ق مـي               تنبيه   دوم مربوط به آنچه كـه معاطـات  را محقَّـ
مي باشد ، شيخ در اينجا چهار وجـه         )محقِّق معاطات (كند
ذكر مي كند ؛ وجه اول در صـورتي         اي محقِّق معاطات    بر

ايـد مبيـع را     إعطاء من الطرفين باشد يعني بايع ب      است كه   
إعطاء كند و مشتري نيز بايد ثمن را إعطاء كند چـون در            

ته باشد كه با إعطـاء      معاملات بايد إنشاء فعلي وجود داش     
در هر معاملـه    . (  مي شود    ء فعلي محقَّق  طرفين اين إنشا  

 امـر   معتبر است ؛ اول منـشأ اسـت كـه يـك           اي دو چيز  
 ـ            ردن اعتباري مي باشد ، دوم إنشاء است يعنـي ايجـاد ك

 كه منشأ از مقولـه معنـي مـي          و قبلا بحث كرديم   ،  منشأ  
نـشاء  إانطور كه قبلا عرض كـرديم معاطـات         و هم  باشد  

 اسـت   فعلي مي باشد بنابراين بحث در تنبيه دوم در ايـن          
ق   نشاء فعلي  إكه ما مي خواهيم ببينيم كه        به چيـزي محقَّـ

  . مي شود؟ 
عطاء من أحد الطرفين نيـز كـافي        ادوم آن است كه     وجه  
 لفظي مثـل بيـع صـرف و         يعني همانطور كه در بيع    است  

ين كـافي اسـت در      فعطـاء مـن أحـد الطـر       اسلم و نسيه    
        م بيع است   معاطات نيز همين طور است زيرا آنچه كه مقو

اعطاء و أخذ مي باشد كه به جاي ايجاب و قبـول قـرار              

مي گيرد و پرداخت بعدي وفاء به عقد قبلي مي باشد نـه             
  . لي باشد  قباينكه جزء متمم عقد

 ندارد و مـلاك     سوم آن است كه اصلا اعطاء وجود       وجه  
اعطاء نمي باشد بلكه ملاك وصول مبيـع بـه مـشتري و             

 ايـن وجـه     اي به بايع مي باشد ، چند مثال بر        وصول ثمن 
 اينكه مثلا سقّا مشك آب خـود        سوم ذكر شده من جمله    
رفتـه و ديگـران وقتـي آب مـي           را در جايي گذاشـته و     

خورند پول آن را داخل كاسه اي كه كنـار مـشك اسـت         
يـا مثـل پـولي كـه در غيـاب           و مي رونـد و      مي اندازند   

حمامي به دخل او انداخته مي شود و يا مثل پولي كه در             
 در  غياب سبزي فروش به دخل او انداخته مي شـود كـه           

هيچكدام از اين موارد اعطاء نيست بلكه وصول مبيع بـه           
  ، البتـه   مشتري و ثمن به بايع كه حضور ندارد مي باشـد          

مثـل خريـدهايي كـه       وجه سوم امروزه خيلي شايع شده     
دهد  غذايي انجام مي  انسان از فروشگاههاي بزرگ مواد      

بنـابراين در وجـه   بدون آنكه اعطائي وجود داشته باشـد      
  . ست صول ميزان اسوم و
 وصول هم در كـار نيـست        چهارم آن است كه حتي    وجه  

و بلكه تنها مقاوله و گفتگويي بين طرفين صورت گرفتـه           
، ايـن چهـار وجـه       همين باعث وقوع بيع معاطاتي شـده        

   . د كه به عرضتان رسيدبراي محقَّق شدن معاطات بو
 تـا   165نـائيني در جلـد اول منيـة الطالـب ص          مرحوم  

 بحث را مطرح كرده و فرموده كه فقط قسم           اين 167ص
اقـسام  معاطات و بيع مي باشـد و    )اعطاء من الطرفين  (اول

درست است كه معاطـات     ديگر بيع و صحيح نيستند زيرا       
 ولي بايد عرفـاً بـه آن بيـع          در آيات و روايات ذكر نشده     

شـامل  است كـه فقـط       يبيع يك معاوضه خاص   بگويند و   
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و تملك خالي نيست بلكه درواقع تبديل اضافتين        تمليك  
تمليك مثمن به ثمن و بالعكس مي باشد يعني در واقع           و  

تمليك فـي مقابـل تمليـكٍ       قوام بيع به تبديل اضافتين و       
آخر مي باشد لذا حتما بايد اعطاء مـن الطـرفين باشـد و          

ن قبول  وگر فقط اعطاء از يك طرف باشد مثل ايجاب بد         ا
جـاب بـدون    نانچه در معاملات لفظـي اي     مي شود يعني چ   

اعطـاء  (جزء الـسبب  قبول به درد نمي خورد در اينجا نيز         
 تـا اينكـه آن علـت تامـه          ق شـود  محقَّبايد  )من الطرفين 

بوجود بيايد و حتي مرحوم نائيني فرموده معاطات فقـط          
در مثـل هبـه و      در بيع به اين صورت متمشيّ مي شود و          

  . نمي شود يالهما اصلا معاطات متمشّصلح و امث
از اشكال مرحوم نائيني اينطور جـواب       ) ره(امامحضرت  

فعـل اسـت و فعـل       خود  داده كه ملاك و ميزان در اينجا        
شواهد و قـرائن موجـود محتـواي        زبان ندارد بلكه ما از      

 فهميم مثلا وقتي انسان برمي خيزد ايـن بلنـد           فعل را مي  
شدنش فعل اوست كه زبان ندارد ولـي انـواع و اقـسامي             

ارد و گـاهي    د زيرا گاهي برمي خيزد كه كتابي را بر د         دار
 هـستند ،    بلن شـدن   خيزد للتعظيم كه هردوي اينها       برمي

 ـ    به خلا ) ره( امام بنابراين د كـه   ف مرحوم نائيني مي فرماي
الطـرفين  محتوا در باب بيع فقط منحـصر در اعطـاء مـن             

نيست بلكه فعل محتواي خودش را با توجه به شـواهد و     
ه آن منضم مي شود نشان مي دهد مثلا گاهي          بني كه   قرائ

كتابي را از كسي مي گيرد كه بعدا پولش را به او بدهد كه    
 كتاب را قرض مي گيرد ود بيع ولي گاهي آن    ن مي شو  اي
فعـل   مي توان گفت كـه       پساهي آن را هبه مي گيرد ،        گ

نيز محتوايي دارد و محتواي آن إنشاء است و إنشاء نيـز            
انواع و اقسام متفاوتي دارد و أهل عرف نيز اين زبـان و             

 موجـود مـي     هدبه قرائن و شـوا    عل را باتوجه    محتواي ف 
 باتوجه بـه ايـن مطلـب قـسم          د لذا فهمند و درك مي كنن    

نيـز  )فقط وصول است و هيچگونـه اعطـائي نيـست         (سوم
تن سـبزي هـا در جـاي        اشكالي ندارد زيرا مـثلا گذاش ـ     

خاصي انشاء از طرف بايع است و برداشتن آن سبزي ها           
 از  ء در داخل دخل سبزي فروش نيز انشا       و گذاشتن پول  

اشد و امروزه نيز اكثر معاملات با فعل        مشتري مي ب  طرف  
صورت مي گيرد خواه اين فعل مثلا بـا تلفـن باشـد يـا               

اظ را مي   باپست و امثال ذلك لذا همانطور كه ما زبان الف         
ميم و همانطور كه عرض     فهميم بايد زبان افعال را نيز بفه      

شد افعال با شواهد و قرائن زبان و محتواي خودشـان را            
 هم قـسم اول و هـم قـسم دوم و هـم      نشان مي دهند لذا   

قسم سوم بايد صحيح باشـند و امـا بعـدا دربـاره قـسم                
  . چهارم بحث خواهيم كرد 

سيد بررسي بقيه كلمـات    كلام مرحوم نائيني به عرضتان ر     
   ... .و اقوال بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
   
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                       

     محمد و آله الطاهرين                           


